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شهر خبر

عطائی|هفتــه‌گذشــته،‌نشســت‌رؤســای‌شــوراهای‌۵

‌مســئولان‌ اجتماعــی‌محــات‌منطقــه‌5بــا‌حضور
ســازمان‌فرهنگــی‌و‌اجتماعــی‌شــهرداری‌
‌ســالن‌اجتماعــات‌شــهرداری‌ایــن‌ مشــهد‌در

‌شــد. منطقــه‌برگــزار
‌مهــدی‌ ‌ایــن‌نشســت‌کــه‌بــا‌حضــور هــدف‌از
ابراهیمــی،‌معــاون‌اجتماعــی‌و‌مشــارکت‌ها‌

و‌ســید‌مهدی‌جوادپــور،‌رئیــس‌اداره‌شــورای‌
اجتماعی‌محات‌سازمان‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌

شهرداری‌مشهد،‌مجتبی‌برزشی،‌معاون‌فرهنگی‌
و‌اجتماعــی‌شــهرداری‌منطقــه‌5و‌رؤســای‌شــوراهای‌

‌شــد،‌ارزیابی‌روند‌اجــرای‌مصوبات، اجتماعــی‌محــات‌برگزار
‌پیگیــری‌مطالبــات‌محات‌بود. تقویــت‌مشــارکت‌های‌مردمــی‌و‌تســریع‌در

‌ایــن‌نشســت‌مشــخ�‌شــد‌مصوبــات‌شــورای‌اجتماعــی‌درســال‌گذشــته‌ در
‌‌۹۰درصــد‌‌ ‌بیــش‌از ‌نیــز ‌شــش‌محلــه‌‌بصــورت‌کامــل‌و‌پنــج‌محلــه‌دیگــر ،‌در

اجرایــی‌شــده‌اســت.

گذاری ٣٣ملک در من�قه٥ ��شنهاد وا

شهرداری‌منطقه‌5در‌دومین‌نمایشگاه‌زمین،‌مسکن‌و‌فرصت‌های‌ساخت‌و‌ساز‌که‌با‌هدف‌
کمـک‌بـه‌رونـق‌ساخت‌وسـاز‌برگزار‌شـد،‌با‌بسـته‌های‌جـذاب‌پیشـنهادی‌شـامل‌‌33ملک‌

حضور‌یافت‌و‌در‌عین‌حال‌سایر‌ظرفیت‌های‌منطقه‌نیز‌در‌این‌نمایشگاه‌عرضه‌شد.
‌محـدوده‌شـهرداری‌منطقـه‌5 ‌تعـداد‌‌1۷۰ملـک‌در ‌برگـزاری‌نمایشـگاه‌نیـز ‌اولیـن‌دور در
‌این‌ بـه‌ارزش‌حـدودی‌۲هزار‌میلیـارد‌تومـان‌بـه‌بازدید‌کننـدگان‌معرفی‌شـده‌بـود‌که‌از

تعـداد،‌حـدود‌نوزده‌ملـک‌بـه‌ارزش‌‌۲۰۰میلیارد‌تومـان‌بـه‌فروش‌رسـید.

نونواری ٢٣٠ م�زن زباله

ک‌سـازی‌مکان‌های‌ ‌زیباسـازی‌محیـ�‌شـهری،‌حفـ�‌نظافـت‌محیطـی‌و‌پا بـه‌منظـور
‌محـدوده‌منطقـه5 جمـع‌آوری‌زبالـه،‌تعـداد‌‌۲3۰پلتفـرم‌مخـازن‌زبالـه‌11۰۰لیتـری‌در

رنگ‌شد.
همچنیـن‌شست‌وشـو‌و‌گندزدایـی‌روزانـه‌مخـازن‌زبالـه‌بـا‌هـدف‌رعایـت‌بهداشـت‌

‌دارد. ‌قـرار ‌کار ‌دسـتور محیطـی‌در
‌ارتباطات‌مردمی‌شهرداری‌13۷ ‌تماس‌با‌مرکز ‌گایه‌های‌بحق‌شـهروندان‌در برخی‌از
‌مخازن‌‌11۰۰لیتری‌زباله‌است؛‌در‌صورتی‌که‌ در‌خصوص‌انباشت‌زباله‌در‌محل‌استقرار
‌منطقـه‌بـا‌رویکـرد‌جمـع‌آوری‌موقـت‌پسـماند‌حاصـل‌از‌ ‌معابـر ‌در ایـن‌مخـازن‌مسـتقر
کبان‌اداره‌خدمات‌شـهری‌تعبیه‌شـده‌اسـت‌و‌جمع‌آوری‌زباله‌ رفت‌و‌روب‌نیروهای‌پا

‌شـبانه‌و‌توسـ�‌خودرو‌‌مخصوص‌صـورت‌می‌گیرد. ‌سـاعت‌مقرر خانگـی‌در

همسایه به همسایه، دیدار �هل ویکم، کو�ه شهیدبرات هنرمند ی�

�و�ه  ��ره آ����ی 
م�� خا�ه ماست

۵

یاری رسان هم�ایهها  ○●�
‌اهالی‌او‌را‌با‌ فاطمـه‌کاته‌که‌بیشـتر
نـام‌«خانم‌سـبزواری»‌می‌شناسـند،
‌این‌کوچه‌زندگی‌کرده‌ ‌کودکی‌در از
اسـت.‌خانـواده‌او‌زمانـی‌کـه‌تنهـا‌شـش‌ماه‌
داشـته‌بـه‌اینجـا‌نقـل‌مـکان‌می‌کننـد‌و‌همیـن‌
ز‌ دلبسـتگی‌بـه‌محلـه‌باعـ�‌می‌شـود‌پـس‌ا

‌دوبـاره‌بـه‌همیـن‌کوچـه‌بازگـردد. ازدواج‌نیـز
ن‌ کنا ن‌سـا ‌حـس‌همدلـی‌میـا یـد: ‌می‌گو و ا
‌وی�گـی‌خاصـی‌دارد؛‌موضوعـی‌کـه‌ ایـن‌معبـر
‌هر‌زمـان‌ ‌زندگـی‌بیـش‌از ‌روزهـای‌دشـوار در
دیگری‌خود‌را‌نشان‌داده‌اسـت؛‌مثا‌همراهی‌
‌و‌مادرم‌ ‌زمان‌از‌دست‌دادن‌پدر همسایه‌ها‌در
‌فراموش‌نمی‌کنـم.‌فرامـوش‌نمی‌کنـم‌ را‌هرگـز

کـه‌همگی‌برای‌کمک‌و‌دلداری‌آمدند.
‌او‌را‌فـردی‌خوش‌برخورد، اهالـی‌نیـز
فـی‌ ن‌معر سـا ی‌ر ر ‌یا ‌و و ه‌ر خنـد

‌سـال‌های‌گذشـته‌ می‌کننـد.‌در
‌محصـولات‌محلـی‌و‌ هـا ر با

لبنـی‌زادگاه‌خانوادگی‌اش‌
‌را‌ ‌کاته‌مزینان‌سبزوار در
بـرای‌همسـایه‌ها‌آورده‌
سـت‌ ‌ا ده ‌تـاش‌کـر و
ایـن‌محصـولات‌را‌بـا‌
‌و‌ سـ�‌تر قیمتـی‌منا
‌آنان‌ قسطی‌دراختیار

‌دهـد. قـرار

رازدار هم�ایه ها○●�
کنان‌ ‌سـا ‌دیگـر ‌طیبـه‌عظمتـی‌از

قدیمـی‌این‌کوچه‌اسـت‌که‌هم‌زمان‌
بـا‌روزهـای‌پیـروزی‌انقـاب‌اسـامی‌
کن‌شد.‌او‌می‌گوید: به‌همراه‌همسرش‌در‌اینجا‌سا
نخستین‌سال‌های‌زندگی‌مشترک‌‌من‌و‌همسرم‌
‌ایـن‌کوچـه،‌بـا‌حمایـت‌و‌همراهـی‌همسـایه‌ها‌ در
گذشـت.‌روزهایـی‌کـه‌حتـی‌آب‌و‌بـرق‌خانـه‌را‌بـا‌
کمک‌همسایگان‌ت�مین‌می‌کردیم.‌یکی‌شلنگ‌
آب‌کشـیده‌بود‌تـا‌حیاطمان‌و‌آن‌یکـی‌کابل‌برق‌

داد.
‌کوچـه‌ ‌هـم‌روابـ�‌همسـایگی‌در ‌او‌امـروز ‌نظـر از
‌گذشـته‌پیوندهـا‌ گـرم‌و‌صمیمـی‌اسـت،‌امـا‌در

‌بـود. ‌و‌رفت‌وآمدهـا‌بیشـتر عمیق‌تـر
بـان، ‌به‌عنـوان‌فـردی‌مهر و ‌ا ز ‌ا یه‌ها همسـا
‌یـاد‌می‌کننـد؛‌کسـی‌کـه‌ خوش‌اخـاق‌و‌رازدار
شـنونده‌درد‌دل‌دیگـران‌اسـت‌و‌اعتماد‌اهالی‌را‌

بـه‌دسـت‌آورده‌اسـت.
‌مرحومش،‌محمد‌سـالاری،‌سـال‌ها‌نبش‌ همسـر
کوچـه‌مغازه‌بقالی‌داشـته؛‌مغازه‌ای‌که‌بسـیاری‌
‌آن‌را‌بـا‌حسـاب‌دفتـری‌و‌کمک‌به‌ ‌اهالـی‌هنـوز از

خانواده‌هـای‌نیازمنـد‌به‌یاد‌می‌آورند.
با‌معرفی‌طیبه‌خانم‌سـراغ‌سـومین‌همسایه‌این‌
کوچـه‌می‌رویـم؛‌فاطمـه‌کاتـه‌کـه‌متولـد‌همیـن‌
کوچـه‌اسـت‌و‌گویـا‌لبخنـد‌هی�‌وقـت‌از‌صورتش‌

محو‌نمی‌شـود.

»مادر« همه هم�ایه ها○●�
ز‌ ‌ا منـد، ‌شـهید‌بـرات‌هنر در ‌عـزت‌ملکـی،‌مـا

کنان‌ایـن‌کوچـه‌اسـت؛‌بانویـی‌کـه‌ قدیمی‌تریـن‌سـا
‌نقـش‌بسـته‌و‌خـود‌نیـز‌ ‌معبـر ‌سـردر نـام‌فرزنـدش‌بـر
‌روزهایـی‌را‌ ‌مـی‌رود.‌او‌هنـوز ‌تاریـ�‌ایـن‌محلـه‌بـه‌شـمار بخشـی‌از
‌ایـن‌محـدوده،‌کوره‌هـای‌آجرپزی‌فعـال‌بود‌ ‌دارد‌کـه‌در بـه‌خاطـر

و‌زمین‌هـای‌اطـراف‌چهره‌ای‌کاما‌متفاوت‌داشـت.
عزت‌خانـم‌تعریـف‌می‌کنـد:‌سـال‌ها‌ایـن‌طـرف‌و‌آن‌طـرف‌کار‌کـردم‌
تـا‌بالاخـره‌سـرمایه‌کمـی‌جـور‌شـد‌و‌توانسـتم‌خانـه‌ای‌در‌ایـن‌کوچـه‌
بخـرم.‌او‌از‌همسـایه‌های‌قدیـم‌و‌جدیـد‌بـا‌محبـت‌یـاد‌می‌کنـد‌و‌
کن‌نبودند‌ می‌گوید:‌وقتی‌آمدیم‌اینجا‌چند‌خانواده‌بیشـتر‌سـا
اما‌همگی‌شان‌مهربان‌و‌با‌معرفت‌بودند؛‌درست‌مثل‌خانواده‌

خودمـان‌رفتـار‌می‌کردند.
گرچـه‌مادر‌هشـت‌فرزند‌اسـت،‌اهالـی‌کوچـه‌معتقدند‌ ا
فرزندانش‌تنها‌به‌اعضای‌خانواده‌محدود‌نمی‌شوند.
‌همسـایه‌ها‌او‌را‌«مـادر»‌صـدا‌می‌زننـد‌و‌ بسـیاری‌از
برای‌مهربانی،‌دلسوزی‌و‌دستگیری‌هایش‌احترام‌
‌باعـ�‌ ویـ�ه‌ای‌قائـل‌هسـتند.‌همیـن‌وی�گی‌هـا
‌کوچـه،‌نگرانی‌ شـده‌اسـت‌که‌نبـود‌چنـدروزه‌او‌در

و‌دلتنگـی‌همسـایه‌ها‌را‌به‌دنبـال‌داشـته‌باشـد.
عزت‌خانم‌همسایه‌قدیمی‌و‌رفیق‌مسجدی‌اش،

طیبـه‌عظمتی‌را‌معرفی‌می‌کند.

عطائی| کوچه شـهید برات هنرمند یک در محله سـ�ادیه، یادگاری از روزگار کوره های 

آجر�ـزی و خشـت مالی ایـن محـدوده اسـت. معبـری کـه هنـوز چندمتـر �ای�ن تـر از 
خیابان هـای اطـراف قرار دارد و نشـانه هایی از گذشـته را در خود حف� کرده اسـت. اما 
کنانی  آن�ـه بیـش از هر چیـز در ایـن کوچـه بـه چشـم می آیـد، �میمیـت و همدلـی سـا
اسـت کـه سـال ها در کنـار ی�دیگـر زندگـی کرده انـد و خاطـرات مشترکشـان، ایـن معبـر 

قدیمـی را بـه خانـه ای بـزرگ بـرای همـه هم�ـایه ها تبدیـ� کـرده اسـت.

هم�ایه بههم�ایه

کـه‌همگی‌برای‌کمک‌و‌دلداری‌آمدند.
‌او‌را‌فـردی‌خوش‌برخورد، اهالـی‌نیـز
فـی‌ ن‌معر سـا ی‌ر ر ‌یا ‌و و ه‌ر خنـد

‌سـال‌های‌گذشـته‌ ‌در
‌محصـولات‌محلـی‌و‌ هـا ر با

لبنـی‌زادگاه‌خانوادگی‌اش‌
‌را‌ ‌کاته‌مزینان‌سبزوار در
بـرای‌همسـایه‌ها‌آورده‌
سـت‌ ‌ا ده ‌تـاش‌کـر و
ایـن‌محصـولات‌را‌بـا‌
‌و‌ سـ�‌تر قیمتـی‌منا
‌آنان‌ قسطی‌دراختیار

بخـرم.‌او‌از‌همسـایه‌های‌قدیـم‌و‌جدیـد‌بـا‌محبـت‌یـاد‌می‌کنـد‌و‌۵
کن‌نبودند‌ می‌گوید:‌وقتی‌آمدیم‌اینجا‌چند‌خانواده‌بیشـتر‌سـا

اما‌همگی‌شان‌مهربان‌و‌با‌معرفت‌بودند
خودمـان‌رفتـار‌می‌کردند

گرچـه‌مادر‌هشـت‌فرزند‌اسـت ا
فرزندانش‌تنها‌به‌اعضای‌خانواده‌محدود‌نمی‌شوند

‌همسـایه‌ها‌او‌را‌ بسـیاری‌از
برای‌مهربانی

ویـ�ه‌ای‌قائـل‌هسـتند
‌کوچـه شـده‌اسـت‌که‌نبـود‌چنـدروزه‌او‌در

و‌دلتنگـی‌همسـایه‌ها‌را‌به‌دنبـال‌داشـته‌باشـد
عزت‌خانم‌همسایه‌قدیمی‌و‌رفیق‌مسجدی‌اش

طیبـه‌عظمتی‌را‌معرفی‌می‌کند

محو‌نمی‌شـود.

عملکرد شورای اجتماعی محات منطقه ۵ با حضور 
مس�و�ن سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد بررسی شد

ا��ای ��� از ٩٠ در�� م��بات


